
 (ع)نگاهى به شهداى سادات و شيعه در زمان امامت امام جواد 

 

  محمدرضا زارع خورميزى

  چكيده

هاى شيعى را شامل  موضوع اين نوشتار است كه هم شهداى قيام( ع)شهداى سادات و شيعه در زمان امامت امام جواد 

يعنى در محدوده زمانى دوران هفده ساله هايى كه به صورت فردى و يا در زندان به شهادت رسيدند؛  شود و هم آن مى

به ( ع)در همان ابتداى امامت امام جواد ( ع)عام برادران و نزديكان امام رضا  قتل(. ق 440 -402)امامت آن حضرت 

ترين اين شهدا محمد و زيد بن  معروف. اند نگاران به آن اشاره كرده تر تاريخ دست مأمون، موضوعى است كه تقريباً بيش

در فارس بودند كه به دست مأموران مأمون به ( ع)در خراسان و احمد و محمد بن موسى بن جعفر ( ع)بن جعفر موسى 

قيام محمد بن قاسم حسينى در طالقان و قيام . چند قيام مهم علويان را در دوره معتصم شاهد هستيم. شهادت رسيدند

چه قيام و شهادت را در  اما آن. ا و هوادارانشان انجاميده كه به شهادت آن. هاست ترين آن على بن حمزه در شيراز مهم

متمايز كرده، دو قيام خونين در قم، اولى با فرماندهى يكى از وكلاى آن حضرت به نام يحيى بن ( ع)زمان امام جواد 

هاى  حركتاين دو قيام از معدود . على عمران و ديگرى به سردمدارى يكى از شيعيان مخلص به نام جعفر بن داوود بود

دانند، اگرچه دليل قطعى براى اثبات  مرتبط مى( ع)رفت كه برخى آن دو را با امام جواد  اماميه در آن دوران به شمار مى

 .آن در دست نيست

 .عام، شهادت ، سادات، شيعه، قتل(ع)امام جواد : واژگان كليدى
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  مقدمه

ده، و مطابق ديدگاه اسلام، كشتن حتى يك نفس انسانى به ناحق، كشتار گناهان ذاتاً عملى بسيار سنگين شمر كشتن بى

ها دارند، منع  به لحاظ حقى كه بر همه انسان( ص)شود و طبعاً قتل خاندان نبى اكرم  ها محسوب مى جمعى همه انسان

ها و  عام قتل( ع)ين در هر دوره از زمان ائمه طاهر. تر از آن نباشد شديدترى دارد، به طورى كه شايد جنايتى سنگين

در اين دوره نيز . نيز از اين قاعده مستثنا نبود( ع)كشتارهاى زيادى از سادات و شيعيان انجام شده كه زمان امام جواد 



عباس بود  تر حاكمى از بنى سادات علوى زيادى به دست خليفگان عباسى به قتل رسيدند؛ زيرا اساساً بعد از منصور، كم

نويسان، اين سادات به طور معمول شيعه بلكه  بنابر تصريح تاريخ 1.آلوده نباشد( ص)دان پيامبر كه دستش به خون خان

و علوى »: نويسد رازى در النقض مى. شد هاى شيعى محسوب مى اند و قيام آنان قيام رهبران و سردمداران تشيع بوده

اى بود كه  تقابلًا همراهى شيعه با علويان به اندازهم 4«اصلى الّا امامتى و شيعى نبود و نتواند بود و اگر نه بارى زيدى

كرد، رافضى در پس او بايست ايستادن و تيغ  اى خروج مى هر وقت علوى»: نويسد نويسنده فضائح الروافض با طعنه مى

  «خوردن
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داى سادات زيدى كه بنابر دو سؤال مهمى كه در اين نوشتار به دنبال پاسخ آن هستيم، اين است كه آيا علاوه بر شه

اعتقاد به قيام با شمشير قيام كردند و به شهادت رسيدند، وقايع مربوط به شهادت شيعيان اماميه را نيز در اين دوره شاهد 

 اى قائل بودند يا خير؟ رابطه( ع)هستيم يا خير؟ و آيا خلفاى بعد از مأمون بين اين وقايع و امام جواد 

سؤالات مثبت باشد؛ بنابراين هدف از اين نوشتار، علاوه بر جمع بندى وقايع مربوط به شهادت  رسد جواب اين به نظر مى

عام شيعيان اماميه قم در  تر به قتل ، نگاه دقيق(ع)سادات و شيعيان به طور عام در دوران هفده ساله امامت امام جواد 

 .زمان معتز است

  توسط مأمون( ع)موارد شهادت سادات در مدت امامت امام جواد 

                                                            
را ( سيدى) تو تاكنون هيچ علوى. جانشين منصور، خواست تا يكى از سادات را بكشد، وزيرش گفت« مهدى» اى رايج بود كه وقتى اين كشتن به اندازه.  1

از جمله، على بن . در ستم بر سادات كوتاهى نكرد( ق 141 -141) مهدى در مدت خلافت خود. اى و اين، يك افتخار بسيار بزرگ براى توست نكشته

وضع » (1) شيعه شناسى: مقاتل الطالبيين، در اين باره نك! عباس بن حسن را گرفت و زندانى كرد و او را مسموم ساخت به نحوى كه بدنش از هم پاشيد

، نشانى مقاله با ارجاعات و مستندات در فضاى 411ش  -10 1هايى از مكتب اسلام فروردين  مجله درس: له، منابع مقا«اسفبار شيعيان در دوران عباسيان

 :مجازى

http:// www. imamalinet. net/ fa/ ArticleView. html? ItemID/ 24711 
: تصحيح محدث ارموى، قم  42 422ص  ،(النقض) نصيرالدين عبدالجليل رازى قزوينى، بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض.  4

هاى بعدى نيز كاملًا نمود داشت؛ به طورى كه در زمان عثمانى محله سادات  اين موضوع كه سادات به طور معمول شيعه هستند در قرن. 11 1دارالحديث، 

گرى در آناتولى در قرن  صائم ساواش، علوى: ره نكدر اين با. ها قرار داشت شد كه در مقابل آن محله يزيدى در موصل به نام محله روافض خوانده مى

نشانى مقاله با . رسول جعفريان، چگونه آناتولى از دست صفويان رفت: اى از اين كتاب نك درباره شرح و خلاصه. 4004شانزدهم، انتشارات وادى، 

 :ارجاعات در فضاى مجازى

moc. bilyrotsih. www//: ptth 
 .244النقض، ص : نك.   



 (ع)در اوايل امامت امام جواد ( ع)عام برادران و نزديكان امام رضا  دستور قتل. 1

چنين مأموران وى بعد از  هم 2.در گرگان، عموى آن حضرت را نيز به شهادت رساند( ع)مأمون بعد از شهادت امام رضا 

آنان دستور مأمون هر كجا . مختلف سركوب كنند، دستور داشتند تا سادات و شيعيان را در نقاط (ع)شهادت امام رضا 

. رساندند گرداندند يا به قتل مى ها را به مدينه باز مى شدند و آن ها مى يافتند، مانع از حركت آن هاشم را مى قافله بنى

 :نويسد مرعشى مى

هادند؛ و او را بيست و سادات از آوازه ولايت و عهدنامه مأمون كه بر حضرت امامت پناهى داده بود، روى بدين طرف ن

 .اين مجموع برادران و بنواعمام از سادات حسينى و حسنى به ولايت رى و عراق رسيدند. يك برادر ديگر بودند

 :نويسد العمل سادات، مى ، در مورد عكس(ع)مرعشى پس از ذكر تغيير سياست مأمون و به شهادت رساندن امام رضا 

  كرد شنيدند، پناه به( ع)رضا  چون سادات خبر غدر مأمون كه با حضرت
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 4.جا شهيد گشتند؛ و مزار و مرقد ايشان، مشهور و معروف است كوهستان ديلمستان و طبرستان بردند؛ و بعضى بدان

 عام همراهان آن دو و قتل( ع)شهادت محمد و زيد بن موسى بن جعفر . 4

حضرت هر دو را نصايح . آمدند( ع)نويسان، محمد بن موسى و برادرش زيد در عراق به نزد امام رضا  به نوشته تاريخ

عهدى ايشان موقت است و حضرت را به زهر جفا  لازمه فرمودند و در موقع خلوت به هر دو فهماندند كه امر ولايت

اى كه نزديك جاده است و تو را اى  بينم اى محمد در عقبه مى»: ها خبر داده، فرمودند كنند و از عاقبت كار آن شهيد مى

آن دو برادر، پس از شهادت . آن دو در خدمت حضرت بودند تا به شهادت رسيدند. «اند زيد در دشتى ساده به قتل آورده

تور داد هر دو را دس. خبر به مأمون رسيد. حضرت، شيعيان را از حيله مأمون خبر دادند و به گرفتن انتقام دعوت كردند

آنان تصميم گرفتند از راه . ها پاسى از شب گذشته بگريختند گرفتند و حبس كردند و بند گران بر آنان افكندند، ولى آن

از حركتشان مطلع شده، فورا سلاح تهيه كردند و خود را به ايشان ( ص)داران خاندان پيامبر  دوست. طرق به بصره بروند

مردم نيز از نوغان و سناباد خود را به محمد و . اى را در تعقيب آنان فرستاد ماجرا آگاه شد؛ عده مأمون نيز از. رسانيدند

                                                            
 .74به نقل از محمدمهدى فقيه بحرالعلوم، پژوهشى در زندگى على بن حمزه، ص . 114، ص (ع) ؛ راويان امام رضا40السلسله العلويه، ص سر.  2
 .477مرعشى، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، ص .  4



زيد رسانيدند و جنگى بين آنان با قشون مأمون درگرفت و جمع بسيارى از شيعه به شهادت رسيدند؛ از جمله ابوالصلت 

( كاشمر فعلى)بود، شيعيان به طرف ترشيز  (ع)عبدالاسلام بن صالح بن سليمان الهروى كه از خواص حضرت رضا 

هاى گناباد  آنان سپس به كوه 4اى ديگر از شيعيان شهيد شدند جا جنگى درگرفت و عده نشينى كردند و در آن عقب

هاى بين كاخك و دشت بياض از كوهى بالا رفت و جنگ نمايانى كرد، ولى بر اثر  محمد در كوه. نشينى كردند عقب

زيدالنار شهادت برادر را كه ديد، خشمگين شد و به دشمن حمله كرد و با جنگ و گريز، تنها به . شد جراحات زياد شهيد

  معتصم كه در آن. رفت( روستايى در بين قاين و بيرجند)جا به دشت آفريز  فضاى دشت بياض رسيد و از آن
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سپس . فرستاد و زيد پس از جنگ بسيار شهيد شدوقت از طرف مأمون والى قاين بود، لشكرى به كمك قواى مأمون 

پس از رفتن معتصم، مردم آفريز اجتماع . معتصم به مركز خلافت مأمون برگشت و شهادت آن دو را به مأمون اطلاع داد

 معتصم نيز بعدها پشيمان شد و چون به خلافت رسيد، دستور داد. كردند و به تطهير بدن زيد پرداختند و او را دفن كردند

 1.اند البته برخى منابع شهادت زيد را به دست مأمون از طريق مسموميت دانسته 7!قبه و بارگاهى براى قبر او ساختند

 عام همراهان او شهادت احمد بن موسى و قتل.  

ساير را به مرو آورد، بين ايشان و برادرهايش و ( ع)نامه بلخى، وقتى مأمون امام رضا  به نوشته برخى منابع نظير فارس

و مأمون نامه بنويسند و ( ع)برادرانش را تحريك نمود كه به امام رضا ( ع)شوق زيارت امام رضا . نزديكان جدايى افتاد

وقتى نامه به دست مأمون رسيد، از اين كار . عازم مرو شوند( ع)ها كسب اجازه كنند تا براى ديدار امام رضا  از آن

و ديگر برادران مثل محمد عابد و سيدعلاءالدين ( ع)ه مأمون، احمدبن موسى در پى اجاز. استقبال نمود و اجازه داد

مسير خراسان غالباً در . حسين و جمع زيادى از برادرزادگان و ساير علويان، از حجاز به سمت خراسان حركت كردند

ها ملحق شدند و  شيعيان به آنآن زمان از راه كويت، بصره، اهواز، بوشهر و شيراز بود؛ لذا در بين راه، تعداد زيادى از 

عاملان مأمون، حركت اين كاروان بزرگ را به او گزارش دادند كه جمعيتى در حدود . كاروان بزرگى را تشكيل دادند

مأمون از حركت اين . و ساير علويان و شيعيان، به سمت مرو در حركت هستند( ع)پانزده هزار نفر از بستگان امام رضا 

ها بگويند به طرف مدينه  اند به آن ها را متوقف كنند و به هر كجا كه رسيده و فوراً دستور داد تا آن جمعيت انبوه، ترسيد

                                                            
 .زاده در كاشمر وجود دارد آرامگاه دو امام.  4
 . 12سلطان حسين تابنده، تاريخ و جغرافياى گناباد، صفحه : در اين باره نك. هجرى است نيز معمور است 100ه در اين تاريخ كه سن: نويسد حسامى مى.  7
 .7 ؛ سر السلسله العلويه، ص  12الانساب، ص  معالم.  1



ها جنگ روى داد  شد و بين آن( ع)خان كه عامل مأمون بود، در شيراز مانع حركت كاروان احمدبن موسى  قتلع. برگردند

 و احمد
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هاى آغازين امامت امام جواد  زادگان سال زمان شهادت اين امام 1.به شهادت رسيدندجا  و تعداد زيادى از يارانش در آن

خواهى بيرون آمد و به  البته به گزارش بيهقى، احمد در بغداد بود و بعد از شنيدن شهادت برادرش، به قصد خون. بود( ع)

اما چون به قم . نگ جنگ مأمون را داشتندو بردگان، آه( عليهم السلام)همراه وى، سه هزار تن از نوادگان ائمه اطهار 

احمد به جانب رى حركت . ها وارد جنگ شد و در نتيجه گروهى از ياران وى به شهادت رسيدند رسيدند، عامل قم با آن

مانده  احمد با باقى. جا شهيد شدند جا نيز عامل رى با ايشان به نبرد پرداخت و جمعى از ياران او نيز در آن كرد و در آن

ارتش مأمون بر ايشان . زار بين دو كوه فرود آمدند اران خود به سوى خراسان رفتند و در اسفراين، در زمينى شورهي

جا دفن شد و قبرش  ور شد و جنگ درگرفت و گروهى از آنان را كشت و احمد خود نيز به شهادت رسيد و در آن حمله

الانساب مخطوط قديمى زيد بيهقى  رد؛ زيرا اصل آن در لبابالبته اين گزارش جاى ترديد دا. جا زيارتگاه است در آن

شود و روضاتى و  هاى تاريخى، ديده نمى ديده شده و فقط وى آن را گزارش نموده و در منابع ديگر انساب و كتاب

 :گويد الكتاب شيرازى مى ملك. اند و سيدمحسن امين، از نيشابورى گزارش نموده است جزايرى از بيهقى گزارش كرده

خان حاكم شيراز درگير شد و نهايتاً به  احمد بن موسى با هفتصد تن، از مدينه عازم ايران گشت و در شيراز، با قتلع

 10.شهادت رسيد

  توسط معتصم( ع)موارد شهادت سادات در زمان امامت امام جواد 

  طالب محمد بن عبدالله بن حسن بن على بن حسين بن على بن ابى. 1

افطس بود كه پدرش به دست هارون به شهادت  او فرزند ابن. از ديگر شهداى سادات در اين عهد است محمد بن عبدالله

 وقتى معتصم،. رسيد

                                                            
رحمة الله ) ش عالى امام خمينى، سخن تاريخ، گروه تاريخ مجتمع آموز«(ع) احمد بن موسى» سيدياسين زاهدى،: درباره ارجاعات تاريخى موضوع نك.  1

 :نشانى مقاله در فضاى مجازى: ، قم(عليه

http:// www. sokhanetarikh. com/ all- version/ 21- sokhanetarikh- no 4/ 771- 4104- 10- 40- 11-  4-    
 .محمد شيرازى، ملك الكتاب؛ رياض الانساب و مجمع الاعقاب.  10
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عهد مأمون بود، براى تفريح و زورآزمايى، ميله آهنى سنگينى را به دست گرفت و آن را از زمين بلند نمود و هشت  ولى

اما شما اى »: در اين وقت معتصم متوجه محمد شد كه در مجلس حاضر بود و به او گفت .بار آن را خم كرد و باز نمود

گويى؟ آهن را به من  آيا به من چنين مى»: محمد گفت« !بهره هستيد اباجعفر، از اين ضرب دست و قدرتى كه ما داريم بى

. ورو نمود و شانزده بار آن را خم كرداو آن را از زمين برداشت و آن را زير. معتصم آهن را نزد محمد انداخت. «بده

البته ابوالفرج اصفهانى در كتاب . معتصم بعد از آن، كينه او را به دل گرفت و با شربت مسمومى او را به شهادت رسانيد

مأمون . الطالبيين نوشته كه قاتل شخص مأمون بود؛ زيرا وى از مأمون تقاضا كرد كه مقامى دولتى به وى عطا كند مقاتل

سوى مقر  اكنون با من وداع كن و به»: بعد به او گفت. تور داد تا طغراى حكومت بصره را به نام او امضا كردنددس

مأمون . محمد براى وداع به حضور مأمون رفت و پس از مراسم وداع مرو را ترك گفت« !حكومت خود عزيمت فرماى

هنگامى كه به بصره رسيدى از اين شربت بنوش، زيرا »: داى سرشار از شربت فرستاد و به او پيام دا به دنبال وى شيشه

محمد همان روز كه بصره رسيد، از شربت خليفه نوشيد ولى ديگر نتوانست پا به . «ام من به ياد تو اين هديه را فرستاده

همين دوره،  چنين در هم 11!زهرى با آن شربت آميخته شده بود كه درجا به زندگانى محمد خاتمه داد. دارالاماره بگذارد

در مسير فارس به دست گروهى از ( ع)طالب  عبدالله بن جعفر بن ابراهيم بن جعفر بن حسن بن حسن بن على بن ابى

 .خوارج به شهادت رسيد

 (ع)طالب  محمد بن قاسم بن على بن عمر بن على بن حسين بن على بن ابى. 4

كنيه وى . تر موسى بن عمر بن على بن الحسين بودمادر او صفيه دخ. وى از ديگر شهداى علوى در اين زمان است

پوشيد و مردى دانشمند و فقيه و  ابوجعفر بود و مردم او را صوفى لقب داده بودند؛ زيرا هميشه جامه پشمى سفيدى مى

  محمد در زمان معتصم، در طالقان خروج كرد و پس. متدين و زاهد بود
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يكى از نزديكان . گير كرد و نزد معتصم فرستاد عبدالله بن طاهر رخ داد، عبدالله او را دستهايى كه ميان او و  از جنگ

 :گويد معتصم مى
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دارتر و زبانش به ذكر خداى عزوجل گوياتر از محمد بن قاسم  من در عمرم هرگز كسى را كوشاتر در عبادت و خويشتن

تابى نكرد  گاه بى ه بود، چنان خوددار و خونسرد بود كه هيچهايى كه برايش پيش آمد با آن همه گرفتارى. مشاهده نكردم

 .اش ديده نشد و شكستى در روحيه

سان كه  و در سردابى كه همانند چاه بود زندانى كردند، بدان 14به دستور معتصم او را سر برهنه وارد شهر بغداد نمودند

وى در حال فرار از حبس مصدوم شد و . اى دادندنزديك بود محمد در آن زندان بميرد؛ سپس او را كنار خانه معتصم ج

 .در واسط از دنيا رفت  1 به سبب آن مصدوميت

  العمل شديد مأمون و معتصم دو قيام قم و عكس

باكى در اظهار معتقدات و اصرار در دفاع از مذهب شيعه، در مواردى براى قم و مردم آن  شهرت مردم قم در تشيع و بى

ها والى غيرشيعه را  معمولًا قمى. ها و خسارت از طرف دشمنان گرديد عام ها و قتل جب تخريببسيار گران تمام شد و مو

زدند كه دو مورد از آن در  پذيرفتند و در مواقع بسيارى، از اطاعت و پرداخت خراج به خلفاى عباسى سرباز مى نمى

 12.شود زمان مأمون بود كه به آن اشاره مى

  در قم( ع)عمران وكيل امام جواد قيام و شهادت يحيى بن ابى . 1

هاى ناآرامى را پشت سر  ، قم سال(ع)هاى امامت امام جواد  ، و در نخستين سال(ق  40( )ع)پس از شهادت امام هشتم 

  گذاشت برخى معتقدند كه مى

 

 244: ص

حركت . مأمون ايجاد كردند هاى متعددى را عليه حركت. علويان و شيعيان، شهادت آن حضرت را نيرنگ مأمون دانستند

ها از پرداخت خراج و  قمى. ها بود كه پس از انتقال مأمون از مرو به بغداد، انجام شد خونين مردم قم از جمله اين قيام
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قمرى در  411تا سال  402هاى آن از سال  ماليات به حكومت مأمون، امتناع ورزيدند و نهضتى پديد آوردند كه شعله

نويسنده كتاب النجوم الزاهرة چنين  14.كرد ر بود و تسلط بغداد بر نقاط مركزى ايران را تهديد مىو اين سرزمين شعله

 :نگارد مى

امتنع اهل قم، فوجّه اليهم المأمون على بن هشام فحاربهم حتى هزمهم و دخل البلد و هدم سورها و .( ق 410سنة )و فيها 

 14.استخرج منها سبعة آلاف الف درهم

 :نويسد بلاذرى نيز مى

مأمون، على بن هشام مروزى . اما در قم، مردمان عصيان آغاز كردند و به مخالفت پرداختند و از اداى خراج سرباز زدند

على بن هشام، آنان را سركوب كرد و بزرگ ايشان يحيى . را به جنگ ايشان فرستاد و سپاهى نيز به يارى وى روانه كرد

 17.خاك يكسان ساخت و هفت هزار درهم و كسرى از ايشان بگرفت بن عمران را بكشت و دژهاى شهر را با

 بوده است؟( ع)شود اين است كه آيا قيام مردم قم، به اذن امام جواد  جا مطرح مى حال سؤالى كه اين

د؛ با ان سكوت اختيار كرده( ع)منابع شيعى درباره قيام يحيى بن عمران در قم و رابطه آن با امام جواد : در پاسخ بايد گفت

از جمله ابن شهرآشوب در مناقب . اند اين حال، موضوع وكالت او از مواردى است كه منابع شيعى به آن تصريح كرده

 :نويسد مى

  كتب ابوجعفر الى كتاباً و امرنى انْ لا افَكهُّ: ابراهيم بن محمد الهمدانى قال
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سنين، فلمّا كان اليوم الذى مات فيه يحيى بن عمران فَكَكتُْهُ، فإذا  فمكث الكتاب عندى: قال. حتّى يموت يحيى بن عمران

 ؛11...فيهِ قُمْ بِما كانَ يقُومُ بِهِ 
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آن را نگشا تا  ":براى من ارسال شد؛ ولى فرمود( ع)اى از سوى امام محمدتقى  نامه: گويد ابراهيم بن محمد همدانى مى

ه نزد من بود و آن روز كه يحيى رحلت كرد، نامه را گشودم و در آن ساليانى اين نام. "مرگ يحيى بن عمران فرا رسد

 !"مقام يحيى باش شما جانشين و قائم ":چنين آمده بود

او شخصيتى برجسته و نامور . كند هايى نيز نمايندگى او را تأييد مى نشانه. بود( ع)طبق اين خبر، يحيى نماينده امام جواد 

او . زادگان برشمردند بن عبدالله را گرامى داشتند و او را نجيبى از خاندان نجيبپدرش عمران ( ع)امام صادق . بود

( عليهم السلام)بيت  اى كه در مدح اهل هنگامى كه دعبل به قم آمد، به پاس قصيده. بود( عليهم السلام)بيت  دلباخته اهل

پس از . ل قصيده خود را بر مردم بخواندسروده بود، مقدمش را گرامى داشت و مردم را به مسجد جامع فراخواند تا دعب

امر ( ع)ارتباط يحيى با بيت امام جواد . خواندن قصيده، او به مردم دستور داد تا بر سر دعبل، درهم و دينار نثار كنند

 بود؛ به همين دليل، بزرگان مدار و زيركى چون مأمون، بايد اين ارتباط مخفى مى طبيعى بود؛ ولى در مقابل حاكم سياست

كه  كند اما اين شواهد فوق اصل وكالت را تأييد مى. اند سكوت اختيار كرده( ع)شيعه در ارتباط اين نهضت با امام جواد 

از طرف ديگر، اساساً بعد از قيام امام . كنندگان قم داده باشند، به مستندات ديگرى نياز دارد امام دستور قيام به قيام

بر همين اساس، برخى معتقدند ائمه طاهرين . كه با اذن مستقيم امام انجام شده باشد شود تر قيامى ديده مى ، كم(ع)حسين 

اى كه امام مجتبى  ، با مشاهده اوضاع به وجود آمده و عدم آمادگى جامعه بر استراتژى(ع)بعد از نهضت امام حسين ( ع)

هاى  رهبرى يحيى بن ابى عمران را با فعاليت گران، قيام قم به البته برخى از تحليل 11.تعيين فرموده بود پاى فشردند( ع)

  سياسى وكلاى امام
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 40.دانست ها مرتبط مى را با اين قيام( ع)جواد  رسد مأمون، امام به نظر مى. اند مرتبط دانسته

انجام ( ع)دانست، كوشيد همان سياستى را كه در مورد امام رضا  ها را با آن حضرت مرتبط مى البته مأمون كه اين حركت

هاى علويان و  را به خود نزديك كرده، از اين طريق قيام( ع)داده بود تكرار كند؛ به اين صورت كه فرزند امام رضا 

را فراخواند ( ع)ازدى و طبرى، مأمون در اثناى لشكركشى به روم، امام جواد بنابه گفته . الشعاع قرار دهد شيعيان را تحت

الفضل را به ازدواج ايشان  جا دختر خود ام در تكريت به ايشان خوشامد گفت و در آن. قمرى 414و در ماه صفر 

شك، مأمون در  بى. گاه با همسرش به مدينه بازگردد وى از آن حضرت خواست تا در بغداد عروسى كند و آن. درآورد
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دنبال كرده بود، اما ( ع)عهدى به امام رضا  كرد كه در اعطاى ولايت پس اين ازدواج اجبارى، همان سياستى را دنبال مى

به همين دليل، شيعيان از اين ازدواج . بار اين نيرنگ را از مأمون ديده بود اين بار قضيه فرق داشت، چون شيعه يك

 .هاى شيعه از جمله دو مورد قيام قم متوقف نشد سياسى فريب نخوردند و قيام

بنابراين، گفته . رود هايى مانند يحيى، يك نمونه قيام شيعى به شمار مى به هر حال، نهضت مردم قم با رهبرى شخصيت

حق آن است كه اختلاف  41.ها، موضوع خراج و ماليات بوده است توان پذيرفت كه علت اصلى قيام قمى طبرى را نمى

شناختند لذا از پرداخت ماليات به آنان  ها، حاكمان بغداد را غاصب مى تر مذهبى بود، زيرا قمى حاكميت بغداد، بيش قم با

ها عليه حاكميت عباسى قيام كردند و بعد از  اين قيام اول و قيام آخرشان نبود؛ زيرا در زمان معتز نيز آن. امتناع ورزيدند

طرف به لحاظ غاصب دانستن عباسيان، از  ها از يك قمى. باسيان شكل گرفتها عليه ع يحيى نيز مجدداً قيام قمى

  كردند و از طرف ديگر، در فرستادن خمس مال ها شانه خالى مى پرداخت خراج و ماليات به آن
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هاى  مالايشان اول كسانى هستند كه خمس از »: گويد محمد بن حسن مى. معروف بودند( ع)خود براى ائمه طاهرين 

 :نويسد كند و مى چنين به وقف اموال زيادى براى امام در قم اشاره مى وى هم. «خود بيرون كردند و نزد ائمه فرستادند

ها تا غايت كه  ها و سراى ها و مزارع ديگر از مفاخر ايشان، وقف كردن اين گروه عرب است كه به قم بودند از ضيعت

( عليهم السلام)ومنال و امتعه و ضياع و عقار، به ائمه  آن بودند از مال بسيارى از ايشان هر چه مالك و متصرف

 44.بخشيدند

و كان  ":بود( ع)صالح بن محمد بن سهل، از اصحاب امام جواد »: كند شيخ طوسى، در تهذيب و استبصار روايت مى

من عشرة آلاف درهم فى حلّ، يا سيّدى اجعلنى »: مشرف شد و گفت( ع)او خدمت امام جواد   4".يتولّى له الوقف بقم

از اين . «!پس آن را بر من حلال فرماييد. ها هزار درهم از اموال شما را انفاق كردم ده! مولاى من 42فانّى أنفقتُها؛
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گردد كه حضرت در قم، اموال و موقوفات فراوانى داشتند كه هر ساله هزاران درهم درآمد و عايدات  روايت، روشن مى

 44.داشت

  يام توسط جعفر بن داوود و شهادت وىتجديد ق. 4

كند كه برخى از رهبران قيام يحيى بن عمران به مصر تبعيد شدند كه جعفر بن داوود  اثير، حكايت مى روايات طبرى و ابن

وَ فيها تحرّك »: بنابر نقل طبرى. به رغم تبعيد آنان، شعله قيام در قم خاموش نشد 44.قمى در ميان ايشان قرار داشت

قمرى دوباره مشعل  412جعفر از مصر گريخت و در سال  47؛«و كان هرب منِْ مِصرْ فرُدَّ اليها... بن داوود القمى جعفر 

 او بار ديگر از مصر فرار كرد. گير گرديد و به مصر تبعيد شد قيام را در قم برافروخت؛ ولى دوباره شكست خورد و دست

 244: ص

قمرى ادامه  417اين نهضت تا پايان سال . و با لشكريان بغداد به نبرد برخاست 41ردقمرى در قم قيام ك 414و در سال 

 :نگارد فيض قمى، در اين باره چنين مى 41.در اين سال، لشكريان بغداد قيام را خاتمه داده، جعفر را اعدام كردند. يافت

طلحى به سوى بغداد رفت . يرون راندندقمرى، دوباره مردم شورش كردند و طلحى، عامل بغداد را از شهر ب 414در سال 

شحنه  -مأمون سركوبى شورشيان را به رأى رزين عبدالله بن طاهر. جا رسيد، ماجرا را براى مأمون بازگفت و چون به آن

او غلام خويش، عبدالله بن عزيز را بر اين امر بگماشت و عبدالله . واگذار كرد -رواى خراسان بغداد و برادر طلحه فرمان

ها، جعفر بن داوود اشعرى داشت، او را از مقصود خويش آگاه كرد و بنا  سابقه ارادت و دوستى كه نسبت به بزرگ قمىبا 

عبدالله با نيرنگ و در سايه . به سفارش جعفر، مردم قم او را به شهر پذيرا شدند و وى شهر را به آسانى تسخير كرد

 0 .قم تحميل كرد و خود به جانب خراسان رفت مهرورزى دروغين، على بن عيسى را دوباره به مردم

 :اند البته برخى نيز نوشته
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ها على بن عيسى را به  قمرى با لشكر مأمون جنگيد و آنان را شكست داد و فرمانده آن 414جعفر بن داوود در سال 

 1 .قتل رسانيد

و  4  قمرى درگذشت 411در سال مأمون . چه در تاريخ قم درباره معتصم خواهد آمد، ناسازگار است اين نقل با آن

آنان به دارالحكومه حمله . ور سازند ها، فرصتى يافتند تا دوباره قيام خود را شعله قمى   .معتصم جانشين او گرديد

معتصم سپاهى را به . طلحى به بغداد رفت و معتصم را عليه مردم قم تحريك كرد. كردند و طلحى را از قم بيرون راندند

  سپاه وصيف، شهر را محاصره كرده، به. ها روانه كرد ك و همراهى طلحى، براى سركوب قمىفرماندهى وصيف تر
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هاى سران نهضت  ها و خانه آنان باروى قم را منهدم ساختند، باغ. هر نيرنگى بود، به شهر رخنه كردند و داخل شهر شدند

 :گويد محمد بن حسن مى. تبديل كردندرا آتش زدند و شهر را ويران نموده، به تلّى از خاكستر 

ايشان را خراب گردانيد و سراها و منازل و [  خانه]معتصم، على بن عيسى را با لشكرى چند بر سر ايشان فرستاد تا 

 2 .باغات و بساتين ايشان را بسوزاند

: گويد قول تاريخ قم كه مىبنابراين با . قمرى على بن عيسى در نبرد با جعفر كشته شد 414اند كه در سال  بعضى نوشته

 .وى فرماندهى لشكر معتصم را بر عهده داشته است، مطابقت ندارد

رود دعاى امام  هاى متعدد را در قم به دنبال داشت و احتمال مى به هر روى، اين همه بيداد عباسيان، خشم مردم و قيام

، در همين «ها را نجات دهد و در گشايش قرار دهد ؛ خداوند آنخلَّصَهُمُ اللهُّ وَ فرََّجَ عنَْهُمْ... »: به مردم قم( ع)جواد 

كنند كه در نهايت مأموران معتصم چون  روايات تاريخى از پايدارى مجدد مردم قم حكايت مى. دوران بوده است

ى نتوانستند با سركوب آرامش را به قم برگردانند، محبت ظاهرى را پيشه خود ساختند و على بن عيسى، محمد بن عيس

حاكم جديد با . خوى بود، به حكومت قم گماشت و با لشكريان خويش به بغداد بازگشت بادغيسى را كه مردى خوش
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قمرى حادثه خونينى در اين شهر  442تدبير و درايت خود، رضايت مردم را جلب كرد و بذر محبتى افشاند كه تا سال 

 4 .پيش نيامد

  نتيجه

و سركوب عليه سادات و شيعيان به انحاء مختلف انجام گرفت و قتل و آوارگى فشار ( ع)در دوران امامت امام جواد 
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اگر . فريب خود، دست كمى از اسلاف خود نداشت گر عباسى، به رغم ظاهر عوام اين خليفه حليه. مأمون نيز ادامه يافت

در زمان . تر نيست تر از قبل و بعد او نباشد، كم زمان او به شهادت رسيدند بيشگناه كه در  تعداد سادات و شيعيان بى

در اين ميان، قيام . هاى مختلف به شهادت رسيدند معتصم نيز وضع به همين منوال بود و خصوصاً سادات زيادى به بهانه

هاى شيعيان اماميه در اين عصر  ها اهميت زيادى داشت كه آن را يكى از معدود قيام عام آن ها و سركوب و قتل قمى

اگرچه برخى منابع، آن را با اقدامات . بود( ع)رهبرى قيام بر عهده يكى از وكلاى امام جواد . توان به شمار آورد مى

با اين . شود كه اين قيام به دستور امام بوده است ديده نمى اند، سند قطعى در مورد اين مرتبط دانسته( ع)سياسى امام جواد 

كرد با نزديك كردن امام از طريق  دانست و سعى مى مرتبط مى( ع)ها را با امام جواد  گونه قيام دستگاه خلافت اين حال،

چنين در زمان معتصم نيز علاوه بر ادامه شهادت سادات علوى، قيام قم نيز  هم. ها بكاهد ارتباط سببى، از گسترش آن

توان اولين تجربه معتصم در  اين را مى. سرداران ترك آن را سركوب كردمجدداً روى داد كه معتصم با فرماندهى برخى از 

 .استفاده از تركان براى سركوبى علويان و شيعيان دانست
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